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 ناتور رحمانی 

 ۱۱۲۲جولای  ۲۱                                                                                                      

 از دار تا صليب 
 من از ديار برگ و تگرگ 

 از شهر يخ زده و بيمار 
 از سرزمين دود و خاکستر 

 از شهر هميشه سترون 
 از انقياد چکاچاک دشنه و خنجر 

 رخت بر کشيدم 
 کاج های شکسته ای جنگل هستی 

 صليب و چوبه ای دار شدند 
 منصور بار دگر بر فراز دار رفت 

 و عيسای مسيح بر صليب 
 !!چرا چنين شد ؟

 ( ناتور )                      
 


